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  »احوال و سبك اشعار مولانا شهيدي قمي«

  )15 -31صفحه (
  

  2 ، امير ضيغمي1ذنيمؤدكتر علي محمد 
  16/9/88:تاريخ دريافت مقاله 
  4/12/88:تاريخ پذيرش قطعي 

  
  

  ماســــت خوي تو داردزمـــانه بر ســـر آزار                             
  همين سزاست كسي را كه آرزوي تو دارد                                 
     

  :چكيده
از شعراي سده نهم و اوايل سـده دهـم هجـري            )  ق 936 يا   935(   مولانا شهيدي قمي  

است كه در زمان پادشاهي شاه اسماعيل صفوي به هندوستان رفته و در گجرات بدرود               
شهيدي قمي  احتمالا نخستين كسي است كه بسامد مضامين وقـوعي            .حيات گفته است  

را در شعر اواخر دوره تيموري و اوايل عهد صفوي افزايش داده و بـدين وسـيله شـعر                   
خويش را داراي گونه اي تشخص سبكي كرده است ، به همين دليل در ايـن طـرز بـر                    

ضعف شعر او هم مانند     ترين نقطه   مهم.تقدم دارد )  ق 942 يا   941متوفي(لساني شيرازي 
 ـ ديگر شاعران وقوعي سستي و نارسايي عناصر آن در جهت تصوير           در ايـن   .ستپردازي

مقاله احوال و سبك اشعار مولانا شهيدي قمي مورد بررسي قرار گرفتـه و تقـدم او بـر                   
  .لساني شيرازي در سرودن اشعار وقوعي اثبات شده است

  
  : كلمات كليدي 

  .نگري، زبان محاورهئي  مضامين وقوعي، جزشهيدي قمي، مكتب وقوع،   

                                                 
 alm_moazzeni@yahoo.com     استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران- 1

 amir_zeyghami@yahoo.com        كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران- 2
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  مقدمه
تـصنع و تكلـف، ضـعف ابـداع و          .   قرن نهم براي شعر فارسي قرن تقليد و تكـرار اسـت           

عـدم فـصاحت و     ابتكار، افراط در مضمون يابي واستفاده از صنايع بديعي و در يـك كـلام                
  :يد درباره آن ميگو)  ق898( كه مولانا جامي بلاغت شعر را بجايي رسيد

 كيـــست شـــاعر كنـــون يكـــي مـــدبر«
ـــگارد   ـــت انــــ ــد ظرافـــ  ژاژ خايــ

  

ــر     ــر از بــ ــل هــ ــد ز جهــ ــه ندانــ  كــ
 »1هـــــرزه گــــــويد لطيفـــــه پنـــــدارد

  

بابـا  « در ايـن دوره   » باني طرز تازه  «.پس شعر اين دوره سخت نيازمند تجدد و نو آوري بود          
دربـاره وي   » اءرياض الـشعر   «ةلف تذكر » مؤواله داغستاني «.است)  ق 925(» فغاني شيرازي 

باباي مغفور مجتهد فن تازه ايست كه پيش از وي احدي به آن روش شعر نگفتـه                 «:مينويسد
عصرانش دشوار كرده بود به همـين       ابا فغاني فهم شعر او را براي هم        ب ةاين طرز تاز   .2»است
 بودنـد تمكـين وي      ]) ق 911متـوفي (بايقرا[شعرايي كه در عصر سلطان حسين ميرزا        «دليل  

 و از آن    4»سخنان وي مزخرف و هرزه است     « ، عاقبت هم به اين نتيجه رسيدند كه       3»نكردند
  . ميگفتند5»فغانيانه«پس اشعار پوچ و بي معني را 

ثير او بر شعراي عـصر صـفوي كـاري نـداريم، فقـط              تأ  در اينجا به بابا فغاني و حد و مرز        
يكـي از جريانهـاي      .سـت راو در تغيير سبك غير قابـل انكا       ميخواستيم اشاره كنيم كه نقش      

است » وقوع« به نام » طرزي«  يا» سبك« يا   »مكتب «،ثير فغاني پديد آمده     تأشعري كه تحت    
البته با توجه بـه دلايلـي كـه در          (شمار آورد را بايد از پيشتازان اين مكتب ب      كه شهيدي قمي    

از شـعراي   ادامه خواهد آمد، بعيد است كه شهيدي از فغاني تقليد كرده باشد،ولي بـسياري               
مكتـب وقـوع    «در كتـاب    » احمد گلچين معـاني   «) .عصر صفوي بلاشك مقلد و متتبع اويند      

به عقيده نگارنده شهيدي قمي در اين طرز بر         «: درباره باني طرز تازه مينويسد      » شعر فارسي 
وحق اين است كه لساني را با همه قـدرت     ...  تقدم دارد    ]) ق 941متوفي(لساني شيرازي   [او

                                                 
 152 ، ص 4 تاريخ ادبيات در ايران، ج- 1

 486 رياض الشعراء، ص - 2

 485 همان، ص - 3

  همانجا- 4

 848، ص 3 عرفات العاشقين، ج- 5
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 968 متـوفي [  در مرحله ابتدايي اين مكتب قرار دهيم وميرزا شرف جهان قزوينـي            و توانايي 
 را فرد اجلاي وقوعيون  بدانيم چه تمام غزليات وي بدين طـرز و روش سـروده شـده                    ] ق

  .1»است
هـا بـه     ايم با رجوع به نسخ  ديوان شهيدي و اشعار منقول در تـذكره              دراين مقاله سعي كرده   

اشعار شهيدي پرداخته و تقدم او را در سرودن اشعار وقـوعي بـر              بررسي ويژگيهاي سبكي    
  . لساني شيرازي اثبات كنيم 

هاي خطي فارسي معرفي     ست كه هفت نسخه از ديوان شهيدي در فهرست نسخه         ذكرلازم ب 
شده است كه سـه نـسخه  در ايـران و بقيـه در كتابخانـه هـاي خـارج از ايـران نگهـداري                         

در نگارش ايـن مقالـه از       .ستري هم از ديوان اين شاعر موجود      گ،البته گويا نسخ دي   2ميشود
نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و دو نسخه ديگر كـه در كتابخانـه مـوزه كـاخ                   

  :گلستان نگهداري ميشود، استفاده شده كه مشخصات اين نسخ به شرح زير است
در : زي دانشگاه تهـران     دانشكده ادبيات،مضبوط در كتابخانه مرك    )  د   -65 ( نسخه خطي  -1

از شاعران دوره شاه طهماسب غزلهاي شهيدي را تتبع        )  ق 1000(اين ديوان، حضوري قمي     
آمـده اسـت و در      » فـي تتبعـه   «كرده و پس از هر غزل شهيدي، غزلي از حضوري با عنوان             

 :ستات اين نسخه بدين قرار    ساير مشخص . غزل از شهيدي است    شصتمجموع دربردارنده   
،ايـن  )راء(،عنوان شنگرف ،كاغذ سپاهاني، در بر دارنده غزليات تا حرف           يازدهه  نستعليق سد 

  .ستديوان فغاني و يك جنگ خطي مختصرنسخه به همراه نسخه اي از 
متعلـق بـه كتابخانـه مـوزه كـاخ           و   536به شماره اموالي  ) 770ميكروفيلم  ( نسخه خطي    -2

ذ دولـت آبـادي شكري،سـرغزلها       ، بدون تاريخ كتابت،كاغ   دهنستعليق خوب سده    : گلستان  
  . ) صفحه59 (مرصع، متن زرافشان سرلوح دار

،مـضبوط در كتابخانـه مـوزه كـاخ     435به شماره امـوالي      )225ميكروفيلم  ( نسخه خطي    -3
بدون تاريخ كتابت،كاغذ دولت آبادي شكري،سر غزلها        ،دهمنستعليق خوش سده    : گلستان  

 صفحه است و هر صفحه       هجده عي،تك بيت، مرصع،سرلوح دار و مجدول،داراي غزل ، ربا      
  .سطر كتابت دارد ) 12-8 (بين

                                                 
 5 مكتب وقوع در شعر فارسي، ص - 1

 2389 ،ص3 فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج- 2



                                                                       88 زمستان – چهارم شماره – سال دوم - بهار ادب/ 18

                          

  

 در مورد بقيه نسخ از زيراكس آنها استفاده شده و مشخصات آنهـا نيـز                ) د -65(جز نسخه   ب
  .خلاصه ايست از آنچه در زيراكس آمده است

ر ست كه تمامي ابيات موجود در تذكره ها نيز از نظر سـبكي مـورد بررسـي قـرا                  ذكرلازم ب 
ولي در ذكر شواهد سعي نگارنده بر آن بوده است كه عـلاوه بـر ارتبـاط موضـوعي                    گرفته،

 109(،» مكتـب وقـوع در شـعر فارسـي        «دركتاب  .جنبه زيبايي ابيات نيز در نظر گرفته شود       
 و در   3) بيـت  60(»كـاروان هنـد   «، در كتـاب     2) بيـت  81(،  ئب»مخزن الغرا «،در تذكره   1)بيت

،در بقيـه تـذكره هـا شـواهد         ،از شهيدي ذكر شـده اسـت      4) بيت 45(تذكره رياض العارفين ،   
   .   ستشعري بمراتب كمتر از اين تعداد

  
  :زندگينامه

 كه بعد از وفـات      5مولانا شهيدي قمي، ملك الشعراي دربار سلطان يعقوب ، والي تبريز بود           
 و در عهد پادشاهي شاه اسـماعيل صـفوي ايـران را تـرك               6 ق 896سلطان يعقوب در سال     

وي پس از رسـيدن بـه هندوسـتان در گجـرات اقامـت              . 7فت و جانب هندوستان شتافت    گ
  : چنانكه خود در اين باره ميگويد . 8گزيد

 گجراتيان همه نمكـين دل كبـــابـشان      «
 در شيشه چون نبـات ز يكتـايي آشـكار         
 اين نظم ماند از تو شهيدي بـه يادگــار         

  

 انــد و خــون شــهيدي شرابــشان مــي خــواره  
 ــــا تنــي چــون سيـــم نابــشاناز غايــت صف

 9»در پاي تخـت خـسرو عـالي جنـــابـشان         
  
  
  

                                                 
 281- 270 مكتب وقوع در شعر فارسي،صص- 1

 835- 827،صص ئب مخزن الغرا- 2

 667- 664 كاروان هند،صص - 3

 371-369 رياض ا لعارفين، صص - 4

 170؛تذكره حسيني،ص264زانه عامره، ص  خ- 5

 662، ص 1 كاروان هند، ج- 6

 792 ؛ نشتر عشق، كتاب سوم، ص 369 رياض ا لعارفين، بخش اول، ص - 7

 137؛ شام غريبان، ص 502، ص 2 ؛ هفت اقليم، ج792 نشتر عشق، كتاب سوم، ص - 8

  242 مجمع الشعراي جهانگيرشاهي، ص - 9
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سوي دكن رفت و در خدمت اسماعيل عـادل شاه،سـلطان بيجـاپور،             پس از چندي از آنجا ب     
صاحب تاريخ فرشته در وقايع اسماعيل عادل شاه مطابق سنه ست و ثلاثين و              .1منزلتي يافت 

ح  قلعه بيـدر مفتـو     ] ق 941 – 916[دل شاه   چون اسماعيل عا  «: مينويسد)  ق 936(ئه تسعما
دست آورد ، در خزاين را به كليد سخاوت بر روي خلق            ساخت و خزاين سلاطين بهمنيه ب     

در آن روز مولانا شهيد شاعر قمي را كه از كمال علم از تعريف مستغني اسـت                 « ،  2»باز كرد 
 آن حضرت پيـدا     و در آن نزديكي از گجرات آمده ، بواسطه سمت شاعري نهايت تقرب به             

از آنجـا كـه مولانـا از        .كرده بود ، حكم كرده به خزانه رفته آنقدر زر كه تواني برداشته بياور             
رنج سفر في الجمله ناتواني داشت ، عرض كرد روزي كه از گجـرات متوجـه ايـن درگـاه                    

ار بعـد از چنـد روز كـه         گز ميشدم دو چندان قوت داشتم چه باشد كه شاه سخن پرور نكته           
شاه لب به تبسم شـيرين      .خود عود نمايد بدين خدمت روح پرور سرافرازم گرداند        ايي ب توان

 بايد كه دو دفعـه      »خير و طالب را زيان دارد ؟      تأآفتهاست در   «نشنيده اي كه    : گشوده گفت   
چون ايـن حكـم عـين مـدعاي         .در خزانه رفته هر چه از دست تو برآيد در آن تقصير نكني            

 زمين نهاده ، شكفته و خندان از مجلس برخاست، و دو كرت به              مولانا بود، سر عبوديت بر    
خزانه شتافته بيست و پنج هزار هون طلا بيـرون آورد و چـون خـازن ايـن خبـر بـه سـمع                       

  .3»! همايون شاه رسانيد، فرمود مولانا راست ميگفت كه من قوتي ندارم 
خـدمت مولانـا عبـدالرحمن      بت از عراق به خراسان رفتـه و         َردو كُ «باره او نوشته اند كه       در

،جامي نيز چنانكه بايد و شايد او را شناخته و اعتقاد بـسيار در دل بـه                 4»جامي مشرف گشته  
  :خود او در اين باره ميگويد.5او داشته است

  را شهيدي جامي مي  است داده خسروي مخُ ز
  

 6غزالان زآن سبب طرز حسن گويد بهر    غزل  

                                                 
 History of Indo-Persian literature,p.205؛792تر عشق، كتاب سوم، ص؛ نش137 شام غريبان، ص- 1

 264 خزانه عامره، ص - 2

 265 -264؛ خزانه عامره، صص 24، ص 2 تاريخ فرشته، ج- 3

 662، ص1 كاروان هند، ج- 4

  569، ص2 عرفات العاشقين، ج- 5
 ).حرف گ مخفف كلمه برگ ميباشددر اين مقاله (2 د، گ- 65 خطي - 6
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پادشـاه گـيلان در قـزوين       )  ق 990-881(سلطان علي ميـرزا     مولانا شهيدي در زمان اقامت      
ولي مولانـا   .سال در آن شهر زيسته وسلطان مذكور بسيار به زر او را نواخته است             بمدت يك 

  .1آن زرها را در گوشه خانه ميريخته و اصحاب او به وقت حاجت از آن خرج ميكـرده انـد                 
 ـ          القصه مولانا چون حرص دنيا نداشت و دنيا را پـيش          «  ه  او قـدري نبـود، مـردم او را ديوان

ترجمـه  (» لطـايف نامـه   «نيـز در    » فخـري هـروي   «.2»سـت ميخواندند،چنانكه عادت ايشان ا   
معرفي كرده ولي خود او     »وش   شخصي آشفته و آلفته و ديوانه     « شهيدي را ) ئسمجالس النفا 

  .3»دانسته است» جعلي و اختياري«ديوانگي وي را 
ر راي بـوده و شـع      پـسند و خـود     كـه وي شخـصي بـسيار خـود        از تذكره ها چنين بر ميĤيد       

كس در شـعر او دخـل       هيچ« اند كه  درباره او گفته  .4نهاده است  كس را قدر و وزني نمي     هيچ
 ،امـا در شـعر    . ميرنجيد و ديگر بـه آن مجلـس نميĤمـد          ،نميتوانست كرد كه اگر دخل ميكرد     
  .5»طبعش خوب و شعرش مرغوب بود

سـال زنـدگي كـرد وسـرانجام در گجـرات بـدرود حيـات               مولانا شهيدي قمي قريب صـد       
البته در بعضي تذكره ها نوشته اند كه در گجرات بر سر جواني كه دل از مولانا بـرده                   .6گفت

 سـنه   سال وفات او را   » سام ميرزا «.8دخاك سپردن وي را در سرگنج گجرات ب     .7بود شهيد شد  
اند، اما به گفته صاحب      او كرده نوشته و ديگران تبعيت     )  ق 935(ئه خمس و ثلاثين و تسعما    

 936(ئه  ست و ثلاثـين و تـسعما       ة مطابق سن  ،در واقعات اسماعيل عادل شاه    » تاريخ فرشته «
  .9هنوز زنده بوده است) ق

                                                 
 662 ،ص 1 كاروان هند، ج- 1

   همانجا- 2
  662، ص1، نقل از كاروان هند، ج120 لطايف نامه، ص- 3
؛ خزانه عامره، ص 137؛ شام غريبان، ص215، ص2؛ شمع انجمن، ج502، ص 2؛ هفت اقليم، ج185 تحفه سامي، ص - 4

 792 ؛ نشتر عشق، كتاب سوم، ص 264

 185 تحفه سامي، ص- 5

 162تذكره الشعراي غني، ص؛ 137 شام غريبان، ص- 6

 827 ،ص2، جئب ؛مخزن ا لغرا792؛ نشتر عشق، كتاب سوم، ص369 رياض العارفين، بخش اول، ص- 7

 162؛ تذكره الشعراي غني، ص 215؛ شمع انجمن، ص265 خزانه عامره ،ص- 8

  24،ص 2؛تاريخ فرشته،ج185تحفه سامي، ص : ؛ نيز نك 264 خزانه عامره،ص- 9
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  شهيدي قمي و تغيير سبك
وجـود آمـد كـه غـزل را از          ري مكتب تازه اي در شعر فارسـي ب        در ربع اول قرن دهم هج     «

يرون آورد و حياتي تازه بـدان بخـشيد و در نيمـه دوم              صورت خشك و بي روح قرن نهم ب       
  .همان قرن به اوج كمال خود رسانيد و تا ربع اول قرن يازدهم ادامه يافت

 زبـان   ،ست ميان شعر دوره تيموري و سبك معروف بـه هنـدي           اين مكتب تازه را كه برزخي     
 ـ  شق و عاشـقي از روي واقـع بـود         وقوع ميگفتند و غرض آن بيان كردن حالات ع ـ         نظم  و ب

يعني شعر ساده بي پيرايه و خـالي از هـر           .وقوع ميپيوندد آوردن آنچه ميان طالب و مطلوب ب      
  .1»گونه صنايع لفظي و اغراقات شاعرانه

نخستين كسي است كه بسامد مضامين وقوعي را در         » بابا شهيدي «به احتمال قريب به يقين      
اي كـه شـعر خـويش را        گونـه  ب و اوايل عهد صفوي افزايش داده،     شعر اواخر دوره تيموري     

او » خير البيان «صاحب تذكرة   » ملك شاه حسين سيستاني   «.داراي تشخص سبكي كرده است    
 و البته بـه خطـا رفتـه اسـت؛زيرا اولا خـود شـهيدي در شـعري بـه                     2را متتبع فغاني دانسته   

  :ثيرپذيري خويش از امير خسرو و حسن دهلوي اشاره كرده چنين ميگويد تأ
 را شهيدي جامي مي  است ادهد خسروي خم ز

  

  3حسن گويد سبب طرز غزل بهر غزالان زان  

گمان ميكنم توجه فغـاني     .اي از تقليد و تتبع از فغاني در ديوان او ديده نميشود            و ثانيا نشانه  
صاحب تذكره خيرالبيان را به اشتباه افكنده واين نقطه         ) درست مانند شهيدي  (به امير خسرو  

جـاي اميرخـسرو متتبـع فغـاني معرفـي          جب شده كـه شـهيدي را ب        دو شاعرمو  اشتراك بين 
خسرو يكي از شاعراني است كه بسيار       اشت كه در دوره مورد بحث ما امير       كند،بايد توجه د  

بـه هـر حـال شـهيدي از         . ستي شهيدي از او امـري كـاملا طبيعي ـ        مورد توجه بوده و پيرو    
ت روابـط   ئياات او بـه بيـان جـز       پيشتازان تغيير سبك شمرده ميشود،چرا كه بسياري از غزلي        

عاشقانه اختصاص يافته و او در اين غزليات از زبان عاميانه نيز بهره جـسته اسـت و شـايد                    

                                                 
  3در شعر فارسي، ص مكتب وقوع - 1
  39 خيرالبيان، ص- 2

  2 د،گ- 65خطي   -3
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دليل همين نوآوريهاست كه شعر او هم مانند بابا فغاني چندان مقبول طبع شعراي پايتخت               ب
  .1سلطان حسين ميرزا بايقرا قرار نگرفته است

ثيـر قـرار داده اسـت،       تأ را تحـت     ان وقوعي پس از خـويش     شعر شهيدي تا حدي نيز شاعر     
 در  ]لـساني [او«:لف تذكره عرفات العاشقين در مورد لساني شيرازي مينويسد        مؤعنوان مثال   ب

حـضوري  «اسـت، » 2 اقتدا به بابا فغاني و شهيدي و خواجه حافظ كـرده           ]تازه گويي [اين امر 
  و 3تتبع غزليات او ترتيـب داده     شاعر همشهري شهيدي نيز ديواني در     )  ق 1000متوفي(»قمي

 4»خجـسته فـال   «در تتبع اشعار شـهيدي ديـواني بـه نـام             ) ق 987(هم  » ضميري اصفهاني «
  . سروده است

  ويژگيهاي سبكي شهيدي
زبان وقوع گرايش دارد، برخي از غزلهايش را به سبك شعر           شهيدي قمي در عين حال كه ب       

ست و درسـت    ون آغـازگر ايـن راه ـ     ه تيموري سروده است و اين طبيعيست چ ـ       اواخر دور 
  :ست مانندي كه تقليد ميكند شعرش استوارترجاي

 نيست مرا  كسي عاشق و مستم و پرواي     -
 لالــــه را  برفـروز رخ همــچو   از باده  -

 اوراق گل به حرف جدايي مزين اســت       
  

  
  

 5 باك ز هر خار و خـسي نيـست مـرا           ،آتشم
 بســـتان بـراي خـــاطر مـن ايــن پيالـه را           

 6غيـر عنـدليب نخوانـد ايـن رســاله را          كس  
  

ست كه از پيشتازان تغييـر      است و ارزش شعر او بيشتر در اين       شهيدي در كل شاعر متوسطي      
طرز وقوع سـروده شـده اسـت، بطوريكـه بـراي            بسياري از اشعارش ب   .شمرده ميشود سبك  

 زنـدگي واقعـي خـويش را در شـعرش           خواننده جاي هيچ شكي باقي نميگذارد كـه شـاعر         
  :صوير كشيده است به اين ابيات توجه كنيدتب

  

                                                 
 569، ص2عرفات العاشقين، ج:  نك - 1

 455 مكتب وقوع در شعر فارسي،ص- 2

   د– 65خطي :  نك - 3
  562 الذريعه،القسم الثاني من الجزء التاسع،ص- 4
  11 ،ص536 خطي- 5
   همانجا- 6
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 سوي باغ آهنگ دارد يـار فارغبـال مـن          -
 مركب او      ركاب  در روم  كه زمان آن خوش -

 از او چـه ميخـواهي      پرسم كه زبان كجاست 
 را تا لب     رقيبمن پيالـــه دهـــد كم،    ب -
 گل مبـر   بسوي را دست نازك  چمن آن  در -

  

 
 
 
 
 

  

 1ي ميــا دنبــال مــنخــشمگين ميبينــدم يعنــ
 بگوشه چـــشم افكــــنم بغبـــغب او      نظر

 2راه مكتب او   به آيـــم چــو نــــظاره پـــي
 3كـم از او    كه داردم  غـــم اين چرا نمــيرم از  

 4گل چيدن تو را   ز  رسد ناگــه      آزاري ترسـم
  

نگـري   ئي جز -1: ست از ه به زبان وقوع سروده شده عبارت      ويژگيهاي آن دسته از اشعار او ك      
              زبــان، لحــن و افكــار عاميانــه-3 اغــراق -2گرايــي در بيــان روابــط عاشــقانه  و توصــيف

  .داستانهاي كهن   برخياشاره محدود ب-5شعر سازي در تصوير و  صنايع ادبيتوجهي ب بي - 4
مع ه جـا  ست و هر شعري ك     اشعار وقوعي  بايد توجه داشته باشيم موارد مذكور ويژگي تمامي       

نحوي وقوعي تلقي گردد و درست بـه همـين دليـل اسـت كـه       اين خصوصيات باشد بايد ب    
اي از شعر نـو ادامـه        صورت ضعيفي در شاخه   وهشگران معتقدند كه شعر وقوعي ب     برخي پژ 

شاعران نيمه دوم قرن دوازدهم تا      «ست كه   ي احمد گلچين معاني بر اين باور      حت.5يافته است 
ف تصور بزرگان زمان ما به پيروي از مكتب وقوع بيش از            نيمه قرن سيزدهم هجري بر خلا     

  .6»بازگشت به سبك متقدمين تمايل داشته اند
  :حال بپردازيم به تفصيل ويژگيهاي فوق الذكر

  
نگري ويژگي اصلي شعر مكتب وقوعست و اين         ئيجز : گرايي نگري و توصيف   ئيجز -1

توصـيف  «ا شـبيه مكتـب      قدري در اين مكتب برجسته اسـت كـه برخـي آن ر            خصوصيت ب 
بيني در شعر بابا شهيدي نيز كاملا جلـب         ئي اين جز  .7غرب دانسته اند  ) ناتوراليسم(» گرايي

                                                 
 27 همان ،ص- 1

  32 همان ،ص- 2
  42 همان ،ص- 3
   3،گ435 خطي - 4
 265 سبك شناسي شعر،ص- 5

 789 مكتب وقوع در شعر فارسي،ص- 6

 779،ص2 درباره ادبيات و نقد ادبي،ج- 7
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همگي بـه شـعر او      ... توجه ميكند؛رنگ لباس معشوق، بند قبا، نشان ميل به گوشه چشم و             
 ـ    ئي راه پيدا كرده است و اصولا همين جز        و » مـضمون سـازي   «سوي  بينيهاست كه شعر را ب

  :سبك هندي سوق داده است » خيال بندي«
 پسري ربوده هوشم كه سـياه پـوش باشـد          -
 حالي آن خوش، نوخط مه آن بناگوش بر زد قلم -
 بند قبا هنـگام خـــواب    بگشاي از  گره شب -

  

 
  
 

  

 1هـوش باشـد   بشب غم ز برق آهـم چـه شـود           
 2كه غافل بر زنخدانش ز نوك خامه خـال افتـد          

 3 بند اگر پهلـو نهـي      ترســـم آزارت رســـد بر   
  

  :به ابيات زير توجه كنيد
 ده خمـار آلـود    ز خـانه باز برون آمـ ـ    -

 كجــاز پــي روم كــه ببيــنم كــه ميــرود ب
  

ــه     ــزم ك ــواي ب ــدام ســو دارد؟ ، ه ـــل ك  ميـ
 ــ  4سر ســـبو داردز دور هـــر كـــه ببيـــنم بـ

  

ميدهـد و   ا همين دو بيت خواننده را كاملا در حال و هواي لحظه اي كه تجربه كرده قـرار                   ب
  .خود را دهد كند نميتواند در وقوع آن شكي بانسان هر قدر هم تلاش

ت امور دقت ميكند مـثلا      ئيا حتي در خيال پردازيها و بيان روابط عاشقانه خويش نيز به جز           
   !5كه دستش در زير كمر او به خواب رود گيرد آرزو ميكند كه آنچنان تنگ معشوق را در بر

  
  ذقن شــراب رود ز لبت بر ،چو مي خوري

 خوش آن شبي كه در آغوش گيرمش تـا روز         
  

  خــراب رودةهـــــا كــه بــر مــن لـــب تــشنچ  
 به زيـر پهلـوي او دسـت مـن بـه خـواب رود       

  

ست و   مانند ديگـر شـاعران وقـوعي اغراق ـ         يكي ديگر از ويژگيهاي شعر او نيز       :اغراق   -2
ب و دلپـسند نيـست      اصولا شعر وقوعي از صنايع بديعي جز اغراق كه چنـدان هـم دلچـس              

  :به مثالهاي زير توجه كنيد  .6صنعت ديگري ندارد
  

                                                 
  13 د،گ- 65 خطي - 1
  8 همان ،گ- 2
 58،ص536 خطي - 3

  32 د،گ- 65 خطي - 4
  24 همان،گ - 5
 419 تاريخ ادبيات ايران،ص- 6
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 جگر دارد  در خون آنقدر شهيدي بيدادت ز -
 بر من ز بس كه بار جفا هست كوه كوه          -

  

 
  

  1خون گردد درياي زمين ريزيش،روي خون گر كه

 2هر جا كه پا نهم شـود از هـم زمـين جـدا             
  

 از اوايل قرن دهم به بعد با بازاري شدن شـعر و ورود آن               :زبان، لحن و افكار عاميانه       -3
تـدريج از حالـت اشـرافي و دربـاري خـويش      حترفه و طبقه عامه، شعر فارسـي ب    بين اهل م  

بنابراين كاملا  ،ها و محل اجتماعات مردم جست      خانه فاصله گرفت و پايگاه خود را در قهوه       
انه جاي زبـان اسـتوار و اسـتادانه ادوار          ست كه زبان محاوره و استفاده از واژگان عامي        طبيعي

  .اعتلاي شعر فارسي را گرفت و البته بدين نحو به احساسات عاميانه مجال بروز داد
خلاف آنچه شايد   حوزه نفوذ اهل بازار بر      شاعري از حوزه نفوذ اهل مدرسه ب      و   انتقال شعر «

 متضمن انحطاط و ركـود      هيچ وجه  از لحاظ ابداع و آفرينش ادبي ب       نظر ميĤيد در ابتداي امر ب   
سبك تازه با آنكه با سنتهاي قدما و اهل مدرسه قطع ارتباط كرده بود،غالبـا حـاكي                 . نگرديد

       نـوعي  ... گرايـي و تجديـد عهـد بـا زنـدگي واقعـي بـود                 از نوعي تحرك در جهـت واقـع       
قـع  ضماير شـعر وقـوعي نيـز ايـن وا         حتي توجه ب  .3»گرايي تصعيد يافته يا تلطيف شده      واقع

ضماير شعر وقوع غالبا ضمير اول شخص و دوم شخص مفرد اسـت             «ييد ميكند، تأگرايي را   
در شعر وقوع با مركزيت معـشوقي زمينـي نحـوه           ... ي شعر عرفاني خبري نيست      »او«و از   

  .4»بيان و مضامين شعر نيز شكل محسوس پيدا ميكند
ولـي توانـايي    .سـت  در شعر   استفاده از زبان محـاوره     هاي     شعر شهيدي از نخستين نمونه    

شعر او از لحاظ ساختار صرفي و نحوي        .گنجاندن اينگونه واژگان را در شعر خويش ندارد         
ست ؛بـرهم زدن غيرمنطقـي جايگـاه طبيعـي          شبيه گفتـگــوهاي روزمـره عــوام ـ      هم كاملا 

،تكـرار يـا حـذف بـي مـورد لغـات و       )syntagmatic axis(كلمات در محور همنـشيني 
  :گان عاميانه شعر او را در مواردي كاملا سست و بي ارزش كرده است استفاده از واژ

                                                 
  40 خير البيان،ص- 1
  39 خير البيان،ص- 2
 141سيري در شعر فارسي،ص - 3

 67 ديوان شاپور تهراني،مقدمه،ص- 4
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 دشمن نميباشد  از طعنه  من همـخانه،يار ب -
 كن باشد شنآن پيما  به محكم مرا پيوند دل   -
 سوي او  كه شـدم بس ،خانه ز برون نايـــد -
 خويشتن زنجيرمـوي من   در سـراي  درآمــد -

  

 
 
 

  
  

 1نميباشـد  مـن  چون بـا   كاش نباشد هم دشمنب
 2من باشـد   تا عمر  ديگري دل بر  بست نخواهم
 3مـــن شـود   وفـــادار كه ســـازمش آن نوع 

 4سوي مـن   كـرد رو پوشــيدن و  بهانه ساخت در  
  
  

  
  »با«به جاي » به«استعمال 

 بـه   »بـه  «كه در شعر شهيدي جلب توجه مينمايد، استعمال حرف اضـافه          يكي از مواردي      
ار كه اين موضوع نظرم را جلب كرد ،گمان كردم كه چون توانايي             نخستين ب . است »با«جاي  

ولـي پـس از مـدتي بـا مطالعـه           .كار برده است  ب» به«را در وزن نداشته     » با«گنجاندن حرف   
وجود چنين غرابت   » دكتر امير بانو كريمي   «متوجه شدم كه    » قاضي سعيد قمي  «ديوان اشعار   

  .ده است استعمالي را در شعر قاضي سعيد نيز متذكر ش
  :گونه استعمال در ابيات زير از شهيد قمي توجه كنيد به اين

  روزي  خورم بر زو و  نخلي گردد كه صبري كنم -
  طعنه  دشمن  نميباشد   از به من همخانه يار -
ــستن     - ــدآموز نش ــيم ب ــو از ب ــه ت ــوان ب  نت
 نشيني گر به ما بي طالعان در حال برخيزي         -
  مي خـوري   من خون دل خورم تو به اغيار       -
  

 
  
  
 
 
  

 5من اكنون نميسازد   طفلست و به   نرنجم زين كه  
 6نميباشد با من  چون نبـــاشد دشـــمن هـــم  به

 7آواره شـــدن بـــه كـــه بـــدين روز نشـــستن
 8رفتنــــت گيرد  تا دامن به وقت    كه را ياراست  

 9مي خـــور كه از براي شهيديـست خـون دل         
  

                                                 
  10 د،گ- 65 خطي - 1
 11 همان ،گ- 2

  18 همان ،گ- 3
  26 ،ص 536 خطي - 4
  10 همان،گ- 5
  همانجا- 6

  16،گ435 خطي - 7
 275 مكتب وقوع در شعر فارسي،ص - 8

 277 مكتب وقوع در شعر فارسي،ص- 9
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ضـي سـعيد قمـي دربـاره ايـن غرابـت اسـتعمال              دكتر امير بانو كريمي در مقدمه ديـوان قا        
 من جمله در شـعر  ]هندي [از اتفاق اين عيب را در اشعار ساير شعراي اين سبك       «:مينويسد

ثير لهجه تركي كه زبان مادريش بـود        تأبه ندرت ديده بودم و گمان ميكردم او تحت          ئب صا
ك نيـست حـدس     گاهي سهوي كرده است، اما با ملاحظه شعرهايي از قاضي سعيد كـه تـر              

قضيه را عيبي جدي بـراي شـعر        هرحال نميتوان اين    ب .1»ميزنم اين كاربرد متداول بوده است     
  .حساب آورداو ب

شهيدي هم مانند ديگـر شـاعران       :  بي توجهي به صنايع ادبي و تصوير سازي در شعر          -4
تصوير اشعار او كاملا مستقيم وحرفي است و از         .وقوعي صنايع ادبي را به كل وانهاده است       

البته در مورد آن دسته از اشعار او كه به سبك شعر اواخر دوره              .سازي در آنها خبري نيست    
  :تر است تيموري سروده شده اندكي وضع متفاوت
 زمانه بر سر آزار ماست خـــوي تـو دارد         
 چه حاصل ار نشود مزرع دلي ز تو خـرم         
 ز روزنست به خلد برين نــظاره يكـي را         

  
  

  كـه آرزوي تو دارد ار كسـي سزاسـت همين  
  جوي تو دارد به     گـذر آب نكــويي كه كنون

  2هاي موي تو دارد حلقه از رخت   كه ديده بر

  

كـه از نظـر     ) ق 839متـوفي (»كـاتبي ترشـيزي   «ولي حتي در چنين ابياتي نيز با شاعري مانند          
 بـه قـوت     ست فرسنگها فاصله دارد،تازه بگذريم از اينكه شـعر او هرگـز           ي به او نزديك   زمان

  :در مقام مقايسه به ابيات زير از كاتبي توجه كنيد .واستواري شعر كاتبي نيست
ــدم ب ــات ســحرگه مــن مخمـــور دي  خراب

ــ  دوران شــده نزديــكســلطان خرابــات ب
 ساقي همه ديـدار و لـبش چـشمه كوثــر          
 عيسي نفـسي بـود در آن منـزل تجريـــد          
 از گوش بكـش پنبـه غفلـت چوصـراحي         

  

 ـ           ر طبــق نـور    خورشيد قـدح پـيش مهـي ب
ــرم صـــف زده از دور  ــشينان ح ــك ن  نزدي

 مــور ةطــوبيش ز فــردوس و ميـــان از مــژ
بگرفت مـرا دسـت كـه اي عاشـق رنجـور            

3تسبـــيح شنــــو از دل هـر دانـه انگـور          
    

                                                 
  52 ديوان قاضي سعيد قمي،مقدمه،ص- 1
 27 د،گ- 65 خطي - 2

 142 ديوان كاتبي ترشيزي، ص- 3
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در شعر شهيدي نيز مانند ديگر شاعران مكتب وقـوع و كـلا             : اشاره به داستانهاي كهن    -5
و در  » يوسف  «و  » ليلي ومجنون « ،»شيرين و فرهاد  «اي  عصر صفوي تنها اشاراتي به داستانه     

توجه به يك نكته بسيار مهم است و آن اينكه          . مشاهده ميشود » منصور حلاج «برخي مواقع   
شعر وقوعي در همه ابعاد عاميانه است، چه از بعد استفاده از واژگان عاميانه و زبان محاوره                 

امروز نيـز كمتـر      . بين عوام رواج داشته است     وچه از نظر فكري و استفاده از داستانهايي كه        
  .كسي را ميتوانيم بيابيم كه از كليت اين داستانها بيخبر باشد

  :»شيرين و فرهاد«اشاره به داستان 
 حسرت شيرين لبي   دردم داده جان در    كوه -
 صورت شيرين  هواي در افتاده بيرون  خاك ز-
 كوهكن را  شيرين دل اگرچه   درد ز شـده پر  -

  

 1فرهادم برد  پـــهلوي و  تا بردارد  ــتكيسـ  
  2چشم كوهكن باشد كه لاله بيستون در مچين

     3خموش باشد  و سخـــن گويد تيشه به زبان 

  

  :» ليلي و مجنون«اشاره به داستان 
 پـسر درساز با عاشق كه ليلي را       اي زيبا  تو -
 محمل ليلي مزيـــن محملــي    نيست مثل  -

  

 4مجنون نميسازد  با كه ز بدنامي   فكــري بود  
 5آرايش محمل شود   حسن كي چو  متاعي هر

  

  :» يوسف«اشاره به داستان 

                                                 
  3 د،گ- 65 خطي - 1
  11 همان،گ- 2
  13 همان،گ- 3
  10 د، گ- 65 خطي - 4
  20 همان ،گ- 5
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 يوســــفا بينا  شــوم از تو   به حشـــر  مگر -
 اي نامه من فرستي  سوي چو يوسف اي كاش -

  

 1بوي پيرهـــن نرسيد   شدم و  كه در كفــن    
 2هــم ز پيراهـــن شود    اي با او ميسر    پاره

  

  
  

  مي، پيشتاز طرز وقوعشهيدي ق
شهيدي قمـي   تا اينجا با توجه به آنچه گفته شد، نتيجه ميگيريم كه قسمت اعظم غزليات                  
كـه  ) د -65 (در نـسخه .ست  است ودر واقع او يـك شـاعر وقوعي ـ        طرز وقوع سروده شده   ب

) 60(دربردارنــده  بيــشترين تعــداد غــزل در بــين نــسخ مــورد بررســي اســت از مجمــوع  
 ست، در دو نـسخه ديگـر و ابيـات منقـول در             غزل كاملا به سـبك وقوع ـ     ) 33(،حدودغزل
حـال بپـردازيم    .التحقيق بيش از نيمي از ابيات بدين طرز سروده شده است           ها نيز علي   تذكره

» احمد گلچين معـاني   «همانطور كه گفتيم    :گويي بر لساني شيرازي    به تقدم شهيدي در وقوع    
به عقيده نگارنده شهيدي قمي     «:ين باره مينويسد  درا» مكتب وقوع در شعر فارسي    «در كتاب   

 اين نظر كاملا درست اسـت، چـرا كـه           3»تقدم دارد  )لساني( او بر] وقوع گويي [در اين طرز  
بدرود حيات گفته و با توجه به اينكه قريـب صـد            )  ق   936 يا   935  (شهيدي قمي در سال   

بنابـــراين از   . ه ميـشود  تخمـين زد  )  ق   840- 835 (سال عمر كرده است، سال تولد او بين       
طور متوسط فرض كنيم كه لساني      بزرگتر بوده است و اگر ب     )  ق 942 يا   941(لساني شيرازي 

سالگي شاعر مـشهوري بـوده اسـت،در        )  30 - 20(در هفتاد و اند سالگي از دنيا رفته و در         
ات  قسمت عمده غزلي   برده و قاعدتاً  سالگي بسر مي  ) 65 – 55 (اين هنگام شهيدي بين سنين    

وقوعي خويش را پيش از اين دوران سروده است ، بنابراين بايد او را در وقـوع گـويي بـر                     
لـساني را   » عرفات العاشقين «دليل ديگر هم اينكه صاحب تذكره       .لساني شيرازي مقدم بدانيم   

اقتدا به بابا فغاني و شهيدي      ] تازه گويي [او در اين امر   « :متتبع بابا شهيدي دانسته و مينويسد     

                                                 
  15 همان،گ- 1
  19 همان،گ- 2
  5 مكتب وقوع در شعر فارسي،ص- 3
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،كه  نشان ميدهد صاحب تـذكره عرفـات العاشـقين نيـز بـه تـازگي               » اجه حافظ كرده  و خو 
  .اشعار بابا شهيدي معتقد بوده واز طرفي او را بر لساني شيرازي مقدم ميدانسته است

             
  :نتيجه

ست و نخستين كسي اسـت كـه         التحقيق از پيشتازان مكتب وقوع     مولانا شهيدي قمي علي     
شـعر  .ات خويش را به بيان واقعيات روابط عاشقانه اختصاص داده اسـت           قسمت اعظم غزلي  

او از نظر زبان وساختار صرفي و نحوي كاملا شبيه گفتگوهاي عاميانه است واين عاميانگي               
ويژگيهاي آن دسـته از اشـعار او        .در مواردي شعر او را كاملا سست و بي ارزش كرده است           

 ـ      ك نگـري و توصـيف گرايـي در بيـان          ئي جـز  -1 :ست از ه به زبان وقوع سروده شده عبارت
عدم توجـه بـه صـنايع ادبـي و           -4 زبان، لحن و افكار عاميانه       -3 اغراق   -2روابط عاشقانه   

  . اشاره محدود به برخي داستانهاي كهن -5تصوير سازي در شعر 
ست و هر شعري    الذكر خصوصيت تمامي اشعار وقوعي    هاي فوق      توجه داشته باشيم ويژگي   

ع اين خصوصيات باشد بدون در نظر گرفتن محدوده زماني مكتـب وقـوع بايـد بـه                  كه جام 
  .نحوي وقوعي تلقي گردد

  
  :منابعفهرست 
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